
 
 

  ... محمد که جوانمرگ شد چارهيب
 

 ی محمد قوچانیبرا
 

  دانشور مزدک
 
 ی مرا از ورای صدادي است اما شاني اگرچه سنگیخاک سرد فراموش. ام  از دست رفتهمي دوست قدسمينو ی تو می برا•

 ...ام   مردهمي دوست قدسمينو ی تو میپس برا. یکلمات بشنو
 
   کرد ی زندگديبا
 

 جوهر و ی آمد و بوروني خاک گرفته بی از کشوهایاري بسیها  کتابیاسي ـ سی فرهنگیدن فضا با باز ش۵۶ سال
 در شهي ساده، اما، همی جلدی سبز و رویها هيها با حاش  از آن سالیکتاب. ها پخش شد  آن سالیکاغذ در فضا

 که ی احمد سکانی نوشته»  کردديا بیزندگ«.  استه که بارها و بارها خوانده شدکند ی ميی خودنماام ی پدری کتابخانه
 .  روزنوشت خاطرات نوشته شده بودی وهي بود و به شیمي رحی مصطفگري نامِ مستعار، نام دیها در آن سال
 فقر فوس،ي و تی قحطی انهي در مستي بی  دههلي اوای دانشگاه تهران که در بلبشواتي ادبی هيسانسي لکي خاطرات
در . نديب ی مناسب می ترقی را براینگار  و راه روزنامهاندازد ی چنگ میبه دمِ گاو طبقات نوجو، یکام  و تلخیعموم
. شود ی و مقرب درگاه مکند ی میالسلطنه است، ط  که قوام، را در دستگاه جناب اشرفی مدارج ترقسنده،يسال نو قحط

اما از آنجا که با . شود ی مزي آن نگر هي و گاه توجآورد ی و دم برنمنديب ی را میساز  و پروندهیانداز  و پشت همیباندباز
 دارد تا آنجا خود از شرف در ی احساس کاذبدينما ی مستقل می و اندکچرخاند یاش را م  روشنفکر روزنامهیتوافق جمع

 پندارد ی و او از آنجا که مگردد یها برم  ورقی و ناگهان تمامرديگ ی ماني پا١٣٢۵ زييکه چرخش قوام به چپ در پا
 تا طوفان کند ی بلکه مقاومت مدي نه تنها تردی اوست، در عوض کردن خط مشمقدار ی از وجود باي دریاه کشاکش

 .  خواهرش فرو کاهدی نماندنش را به دعا و پرستاراي و زنده ماندن ندازديب پر از لجن يی جوانيحادثه او را به م
 بزرگان رنگ لذت و تجمل ی هي فقط در سای اما زندگ که زنده استگرداند ی دوباره را به او بازمیاري لجن اما هشطعم
 وضع موجود و گر هيتوج. تازد ی متي موفقی و چهارنعل به سوزند ی میپس وجدانش را به طور کامل به کنار. دارد
 یا  عقدهیاما مگر مشت. ردي سابق مورد تخطئه قرار گمان هم مرای جناب اشرف، هرچند از سوی  دغدغهی بشگريستا
 یها يیباي بشوند؟ پس از فراز زند،يب ی وزارت بر دوش می که اکنون قبا»یخوان  پردهشيپ «تي سد راه موفقندتوان یم

 » ... کردی زندگديبا«: ديگو ی ممتاز با خود می  و نشئه از لذت نوازش زنان طبقهنگرد ی مايرامسر به در
 

   مردان مدرن ی همه
 

تر است که   نه همان هفت ـ هشت سال درستم؟يدي را دگري بود که همدستي بی  دههدي شاش،ي که نه هشت سال پانگار
 از ی پندارميآور ی مادي مصرف شده است، و ما هرچه به مياوري چند سال زودتر از آنکه به حسابش بنيزمان در ا

ح طلب،  اصلای  روزنامهکي پر ازدحام ی در راهروئنم آمده است، اما مطمروني ناگرفته بی بویها  کتابیلا لابه
 که انداخت ی و به آنان سنگ مگذاشت ی میا شهي را در اتاقک شاستمداراني که سدمينگار شجاع آن روزها را د روزنامه

 داشت که جوان دهيچي پی و زبانی نباش»نگار یدوزار« و »نگار یپنج زار« است اگر ني همینگار رسم روزنامه
 . نمود ینم

 به بزرگان چي در هم پی و تو در کلافخواندند ی مگو در گوشت میاندگان رازها و پدرخویتاخت ی بر توسن کلام مسوار
 مسئول به زندان و ري مدینگار جوان به جا  روزنامهکي دي وگرنه چرا بایکرد ی مني را چرکشانيها  و دلیزد یطعنه م
 امدهيمذاق اهل قدرت خوش ن که به یزي دارد، چیزي که قلمت چاشت دني نشان از انهاي ای  روانه شود و همهيیبازجو
 دستگاه کي ی قربانستي و انصاف هم نستي که حق نی اقرار کرداي ی از آنچه در زندان قول دادميبگذر... است و
 مل از آن تحشي کژتاب را بیها لهيچه خوش که رنج زندان و ملامت م. مي آن دستگاه ملامت کنی را به جایضدبشر
 تا دست و قلم را از داغ و درفش به در ینامه را نوشت  بود که توبهني که تصور ا...نامه خلاص  توبهکي و با ینکرد
  ...ی آن روزنامه شدريزاده شد و تو سردب» شرق« که یري و دوباره افسار سخن در دست بگیبر
. کرد ی نظاره مگراني به دیري سردبگاهي و با تبختر و غرور از پشت جادهيي گرای اما آن جوان لاغراندام به فربگنکيا

 که اکثرا تر، ی و مستعد را آنچنانرندي و قلمت را طلا بگندي که به به بگوشوند ی مداي پزي نی احوال کسانني در اشهيهم
 ... زي تو نی  موفقند و دربارهزين



 ی برادي داشت و شای که پدرخواندگان هنوز در قدرت بودند و اصلاحات هنوز نفسیدي خوش درخشگاهي آن جادر
 ادي بود؟ از ی چه سالیبه راست. »ديمدرن ها متحد شو« که ی صلا در دادبانانيتر کردن پشت جات اصلاحات و گستردهن

 ـ ی با ملخي تاری صفحه. ديچرخ ی در ساختمانش متهي مدرنی به شرق آمده بودند که هوایاريام اما بس برده
 پر بود از مقاله و مصاحبه و البته شهي که هماتي ادبی  و صفحهاش یراني از نوع ای و چپ انتقادشهي اندش،يها یمذهب
 بود هرچند که سهم ما اندک و يیچه خوش فضا...  داشتی چشمی  گوشهزي سطور نني ای  که به نگارندهاستشيس

بدل به »  بهمناميق« که اگر ديارز ی مها ی سانسورها و قلم خوردگی اما به همه.  مقاله در ماهکي یمت مرحی هيسهم
 ! ديفهم ی و مخواند ی مد،يفهم ی و مخواند ی مدي چه باک که آنکس که باشد ی میلاب اسلامانق

 و گذرد ی راست نماني جز از میدموکراس «ی زدتري شراکت را بر هم زد که تني خودت ای به سرکردگی اما روزشرق
 راي سخت پذتي و واقعنديفرآ ی سخت گذشت که گاه عادت توهم مبي که آن روز عج.» تمام شوددي چپ بایبکاريفر
 زي نشهي اندی  که دوستانت در صفحهیز از آن روزيتر شد و من ن تر و تنگ  تنگها ی خودی از آن پس حلقه. شود یم

 !  که چه بهتری در دلت گفته بوددي به شرق ندادم و شایا  مقالهگري داوردنديتحمل آن فضا را ن
 همه جور و ني سوار بر کار است و اگري دیکه انگار نه انگار دستگاه به چپ آغاز شد ري همان موقع طعنه و تحقاز

 يی مجاهد و فدایها کي و چراند وستهي معاصر پخي که حزب توده و مصدق هرکدام به تارني و ابارد یجفا بر سر مردم م
 را ینگار وزنامهرسم شجاعت و ر. اند دهي خاطرات خزی  گوشهر عصر انقلاب هر کدام دگرانياند و باز در خاک خفته

 سرخ در دانشگاه ی و هراسان حضور چند دانشجو با پلاکاردهایکه مقابله و نقد قدرت است انگار فراموش کرده بود
 ها، یص خوش رقی ولم،يها و نخواستم که بگو  و قلم به سکوت خواندنها دني زبان گزی  همهرغم یتا آنکه عل... یبود

 .  شدفي توقزيشرق ن
 و البته مفتخر تا عباس برالي به تمام معنا راست و ل،ی بودريکه آمدند باز هم سردب» هروند امروزش« و »هني مهم«
 چپ ی  را حاصل توهم توطئهسميالي امپرهاي مردی و مرتضديبگو»  روشنفکران چپی  شدهیروزگار سپر« از یلانيم

 . رنگ ی شود و نقش چپ در آن بفي تحراتي و ادبخيبداند و تار
 بود تا آنکه راي قبول و پذنهاي ای همه!  و با افتخاربرالي و لی که راست بودخواند ی مدتي جداقي البته به سهاني ای همه
 ی به سویاري چپ، دست دني برچی که برایبا وحشت خواندم سطور. ديبه طبع رس» ما را چه به چه؟ «ی نامه ژهيو

 در قلب ی افتادم که از پوستری دوستاديبه . ی بودافتهي خودت سهم و خط تفارق را به ی دراز کرده بودیراست افراط
 و تو، محمد »کند ی مکي شلسمي و فاشرديگ ی نشانه میدار هيسرما«:  بودنيشعار پوستر ا و گفت یاروپا سخن م

  ...ینشانه رفته بود! زي عزیقوچان
 روز عصر تابستان کي ازدحام  که دریاتي به هیدر تابوت خفته بود. ات آمدم  خاطرهعيي بود که به تشنگونهيا

 دانستند ی اضافه مزي خاطره را نعيي تشني اقانمي رفی تنها بودم که همه. دمتي بار دني اولی خجالتیلاغراندام و اندک
اما من . کند ی برداشتن چپ صادر ماني و از میرينگار، حکم به دستگ  روزنامهکي که با قلمش در کسوت ی کسیبرا

ام،  پس بدرود دوست جوانمرگ شده...  دور ی خاطراتی لذت بردم، براتيها  که از نوشتهيیا تمام روزهیآمدم برا
  !زيمحمد عز

 


